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 عامل»قتل های برنجی«که 

تاکنون به قتل4 زن اعتراف 

کرده بود،صبح روز گذشته در حضور قاضی ویژه قتل 

عمدمشهد، ماجرای 2 قتل دیگر را فاش کرد و بدین 

ترتیب شمار قربانیان پرونده»قتل های برنجی«در 

مشهد به 6 تن رسید.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، صبح روز 

گذشته »عامل قتل های برنجی«توسط کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی به شعبه258 دادسرای 

عمومی و انقــاب مشــهد هدایت شــد و مقابل میز 

عدالــت ایســتاد.»مهران-ر«که در بازجویــی های 

تخصصی زوایایی از قتل بی رحمانه برادر و پدرش را 

نیز در کنار قتل 4 زن دیگر فاش کرده بود، ابتدا سعی 

داشت مسیر تحقیقات را با داستان ســرایی درباره 

یک دختر جوان به بیراهه بکشاند اما وقتی در برابر 

رگبار سوالات انحرافی و فنی قاضی وحید خاکشور 

قرارگرفت،همه راه های گریز را بسته دید و به ناچار در 

حالی لب به اعترافاتی تکان دهنده گشود که مدعی 

بود انگیزه های زیادی برای قتل برادرش داشته اما 

مهم ترین آن اختلافی بود که بر سر یک قطعه زمین 

رخ داد.متهم31 ســاله این پرونــده جنایی با تاکید 

بر قتــل 4 زن به شــیوه خوراندن قرص برنــج درون 

کپسول های دارویی در پاســخ به سوال قاضی ویژه 

قتل عمد درباره چگونگی قتل برادر و پدرش گفت: 

پاییز سال 99 بود که برادرم قطعه زمینی را به مبلغ 

85 میلیون تومان به من فروخت، من هم که آن زمان 

بین عراق و ایران در رفت وآمد بودم بیشتر زندگی ام 

را در عراق مــی گذراندم، وقتی هم که بــه ایران می 

آمدم در سوئیت اجاره ای زندگی می کردم و به خانه 

نامادری ام نمی رفتم چون مادرم از پدرم طلاق گرفته 

بود ولی در همین مدت نیز خودرویی برای رفت وآمد 

درون شهری می خریدم و هنگام رفتن به عراق دوباره 

آن را می فروختم.خلاصه آن زمان من یک پژو206 

اس دی داشــتم که آن را به مبلغ 40 میلیون تومان 

به برادرم فروختم و بقیه پول زمیــن را هم به صورت 

نقدی، دلار به او دادم.مدتی بعد از این ماجرا برادرم 

»مهدی«به همراه بستگان همسرش عازم مسافرت 

شمال کشور شد و از من خواست دختری را که سوار 

بر پژو206بود به عنوان دوست دختر خودم معرفی 

کنم تا همسرش به او مشکوک نشود. من هم پذیرفتم 

و به همراه آن ها راهی سفر شدم. در شمال پلاژ اجاره 

ای داشتیم و برادرم مرا شبانه از اتاق بیرون می کشید 

که من از این رفتارهای او ناراحت می شدم چون می 

ترسیدم همسرش متوجه موضوع شود اما وقتی به 

مشهد بازگشــتیم حدود یک هفته بعد فهمیدم که 

برادرم ســرم کلاه گذاشــته و آن زمین را خودش به 

مبلغ 16 میلیــون تومان خریده اســت،با این وجود 

به من می گفــت که زمین را پــدر از من گرفتــه  و من 

نتوانستم چیزی بگویم!از این رفتارهای برادرم خیلی 

عصبانی شدم و یک روز درون کپسول امپرازول که 

برای درمان گوارش اســتفاده می کــرد قرص برنج 

ریختم و آن کپســول را داخل قوطی گذاشتم. چون 

درون قوطی همان یک دانه کپسول بود. برادرم آن را 

مصرف کرد و به شدت دچارحالت تهوع شد اما چون 

برادر همسرش مدعی بود او کرونا گرفته است، برادر 

ناتنی ام را به بیمارستان امام رضا)ع(بردیم و از آن جا 

به بیمارستان شریعتی انتقال دادند ولی او در مرکز 

درمانی جان سپرد.»قاتل برنجی«در ادامه اعترافات 

تکان دهنده خود و در پاســخ به ســوالات تخصصی 

قاضی خاکشور درباره ماجرای قتل پدرش گفت:اگر 

چه بــه پــدرم مقدار زیــادی تریــاک به همیــن روش 

خوراندم اما قصد 

قتل او را نداشتم. 

پــدرم نیــز دچار 

کرونــا  بیمــاری 

شــده بــود، البته 

خانوادگــی  مــا 

مبتــا شــدیم به 

جز همسر برادرم 

که از چنــگ این 

بیماری فرارکرد. 

وقتی دیدم پدرم 

به دلیل بیماری کرونا درد دارد، به او پیشنهاد دادم 

که مقــداری تریــاک مصرف کنــد ولی او به شــدت 

مخالفت کرد و نپذیرفت! در این هنگام مقام قضایی 

پرســید آیا پدرت هیچ گاه موادمخدر مصرف کرده 

بود؟ که متهم پاســخ داد:بله! قبلا اعتیاد داشــت! 

وسپس ادامه داد:آن روز حدود 4 گرم تریاک را درون 

2 کپسول دارویی گذاشتم و به پدرم دادم که حال او 

بعد از مصرف کپسول ها وخیم شد و بعد از انتقال به 

مرکز درمانی جان خود را از دست داد. اما من فقط 

در این مورد قصد کشتن پدرم را نداشتم و تنها برای 

تسکین درد به او تریاک دادم چرا که آن زمان برخی 

از افراد مدعی بودند مصرف تریاک برای مبتلایان 

به کرونا مفید است!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

این پرونده جنایی در حالی رنگ وحشت به خود 

گرفت که واکاوی های قاضی ویــژه قتل عمد در 

دهلیزهــای تاریک ایــن پرونده جنایــی، زوایای 

وحشتناک دیگری از تبهکاری های وی را نمایان 

کرد و بدین ترتیــب »قاتل برنجی« با صــدور قرار 

بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی 

مشهد قرارگرفت تا بررسی های بیشتری در این 

باره صورت گیرد.

 

قربانیان»قتل های برنجی«به 6 تن رسید
در امتداد تاریکی�

تبـاهی در مهمـانی کثیف!
هیــچ گاه دردوران مجــردی زندگــی ام به یک 

مهمانی مختلط نرفته بودم به همین دلیل وقتی 

دوســتان همکلاســی ام،جشــن تولد مختلط 

در ســوئیت اجــاره ای برگــزار کردنــد، خیلی 

کنجکاو بودم تا این که بســاط مشروب خوری 

پهن شد و ...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، 

زن24 ساله در حالی که آخرین مراحل قانونی 

»طــاق«را انجــام مــی داد، دربــاره ماجــرای 

تلخی که زندگــی اش را نابود کرد به مشــاور و 

مــددکار اجتماعی کلانتری رســالت مشــهد 

گفت: 19 ســال داشــتم که بــا دوران مجردی 

خــود خداحافظی کــردم و به ازدواج ســنتی با 

»متین« که پسر همسایه قدیمی ما بود، جواب 

مثبت دادم. آن قدر درگیــری های خانوادگی 

و اقتصادی داشــتیم که درســم را تــرک کرده 

بودم. وضع مالی متین هم متوسط بود وما بعد 

از 2سال که تلاش کردیم لوازم جهیزیه را جور 

کنیم، زندگی مشترک خودمان را آغاز کردیم. 

»متین« خودش تحصیلات آنچنانی نداشــت و 

دیپلم ردی بود اما تفکر روشنفکرانه ای داشت 

و به من گفــت: اگر دوســت داری حمایتت می 

کنم تا درســت را ادامه بدهی .خلاصه 2سالی 

را خوانــدم تا درکنکــور دانشــگاه دولتی غرب 

کشور قبول شــدم. همســرم گفت: چون هنوز 

فرزندی نداریم می توانم به شــهر دیگری بروم 

و درســم را بخوانــم. خلاصه خانه و همســرم را 

در مشــهد رها کردم و راهی غرب کشور شدم. 

اوایــل برایم خیلی ســخت می گذشــت اما کم 

کم عادت کردم. با 3دختر دیگر یک سوئیت را 

اجاره کردیم و کلی باهم صمیمی بودیم و ساعت 

کلاس هایمان را هم تقریبــا باهم یکی کردیم. 

بین آن ها فقط من متاهل بودم. 2 ترم گذشت، 

یکی از بچه هــا مهمانی برای تولــدش گرفت و 

همه دختر و پسرهای کلاس و آشناها را دعوت 

کرد. من هم که در شهر خودم نبودم و از طرفی 

از همسرم دور بودم دیگر ترسی نداشتم کسی 

مرا در مهمانــی مختلط ببینــد و تقریبادر همه 

دوران مجردی ام چنین مهمانی مختلطی که 

خیلی از دوستانم می رفتند، برای من آرزو بود.

 خلاصه شــب مهمانــی رســید و من بــه پارتی 

دوستم رفتم. متاسفانه وقتی درمهمانی بساط 

مشروب خوری پهن شد به من هم تعارف کردند 

و من بــر اثرکنجکاوی و یک بــار تجربه مقداری 

نوشیدم تا از حالت معمولی خودم خارج شدم. 

یکی از همکلاسی های پســرم که از همان اول 

ترم سعی داشت به من نزدیک شــود، به آرامی 

درکنارم نشست. قصد داشتم ازمهمانی بیرون 

بروم که یکباره سرم گیج رفت. آرش ازموقعیت 

سوء اســتفاده کرد و دســتم را گرفت. او گفت: 

کمی بخواب و استراحت کن، خوب می شوی. 

آن شب مهمانی گذشت، دوسه روز بعد آرش آمد 

و گفت: امشب به خانه من بیا و پیشنهاد کثیفی 

به مــن داد. من درحالــی که عصبانــی بودم به 

او ناســزا گفتم و قبول نکردم. اما 2ساعت بعد 

درگروه درســی فضای مجازی که بیشــتر بچه 

های کلاس بودند ،فیلمی بارگذاری شد. من 

متوجه نشده بودم تا این که یکی از همکلاسی 

هایم تماس گرفت و گفت: نازنین »آرش« فیلم 

خودتونو گذاشــته توی گروه، چــی کارکردی 

تو دختر؟مگه نگفتی تــو متاهلی؟تا فیلم را باز 

کردم چشــمانم ســیاهی رفــت و دیگــر چیزی 

نفهمیدم. چشمانم را که باز کردم خودم را روی 

تخت درمانگاه و زیر سرم دیدم .دوباره که یادم 

آمد چه برسرم آمده، دنیا روی سرم خراب شد. 

یاد آن کلیپ لعنتی افتادم  که بعد از نوشــیدن 

مشروب چه رفتارهای غیر اخلاقی شرم آوری 

با آرش انجام داده بودم. اوهم که از این حال من 

سوء استفاده کرده بود،از آن روز به بعد تصمیم 

به اخاذی و رابطه با من داشت. من هم چاره ای 

نداشــتم چون اگر آن فیلم را برای همسرم می 

فرســتاد و خانواده ام متوجه می شــدند، دیگر 

جایی درمشهد نداشتم. پول بیشتری از همسرم 

می گرفتم و تقریبا شــهریه ترم های اورا هم من 

می پرداختم. از ســوی دیگر هم ناچــار بودم به 

خواســته های کثیف او نیز تن بدهم و ســکوت 

کنم. او هربارکلی فیلم و عکس از من می گرفت 

و تهدیدم می کرد. دیگر این شــرایط برایم غیر 

قابل تحمل شده بود تا این که تصمیم گرفتم با 

خوردن قرص به زندگی ام پایان دهم. یک روز 

که در خانه تنها بودم در را از پشــت قفل کردم و  

هرچه قرص دم دستم بود، خوردم اما دوستانم 

مرا از مرگ نجات دادند.

 پدر و همسرم درپی تماس کارکنان بیمارستان 

با نگرانی خودشان را به آن جا رساندند و زمانی 

که همســرم دلیــل ایــن کار را از من پرســید با 

چشمانی پر از اشک تمام ماجرا را برایش تعریف 

کردم. »متین« که از شنیدن حرف هایم کمرش 

خمیده بود،به گریــه افتاد و اتــاق را ترک کرد. 

ولی زمانی که ما به مشهد بازگشتیم آن قدر دل 

مهربانی داشــت که دلش نیامد مــرا از زندگی 

اش  بیرون بیندازد و سکوت کرد. اما من خودم 

را که در چشــمانش می دیدم، هربار می مردم 

و عذاب وجــدان روزی صدبار مرا می کشــت. 

بالاخره تصمیــم گرفتم که از او جدا شــوم، من 

لیاقت محبت ها و عشــق پاک او را نداشتم و به 

همین دلیل طلاق توافقی گرفتم و »متین« هم 

موافقت کرد اما ای کاش...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است اگر چه با دستور سرهنگ مجتبی حسین 

زاده)رئیس کلانتری رسالت( جلسات مشاوره 

در دایــره مــددکاری اجتماعی برگزار شــد اما 

تاثیــری در ماجرای طــاق نداشــت و این زوج 

جوان از یکدیگر جدا شدند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

»قاتل برنجی«ماجرای 2 قتل دیگر را فاش کرد

متهم:برادرم را با قرص برنج کشتم،پدرم را با تریاک!
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عامل جنایت در قمار فوتبال دستی تسلیم شد
ســید خلیــل ســجاد پور-جوان24ســاله 
ای که بــه اتهام قتل در یک نزاع مســتانه تحت 

تعقیب دستگاه قضایی مشهد بود،روز گذشته 

در حالی تســلیم قانون شــد کــه تصاویر بدون 

پوشــش وی در روزنامه خراســان منتشر شده 

بود. 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، 

بامداد نهــم مهر گذشــته جوان 32 ســاله ای 

به نام امید رحمانــی در بولوار بهمــن، منطقه 

خواجــه ربیــع مشــهد، هــدف 3 ضربــه چاقو 

قرارگرفت و در مرکز درمانی جان سپرد.

دقایقی بعد تحقیقات شــبانه و میدانی قاضی 

دکتر صــادق صفــری )قاضــی ویژه قتــل عمد 

مشهد(نشان داد که ضارب، جوان 24 ساله ای 

به نام حسن شیری است که هنگام چاقو کشی 

رفتارهای مستانه نیز از خود بروز می داد. 

از سوی دیگر با کشف مقادیر زیادی مشروبات 

الکلــی در مخفیــگاه متهــم فراری، مشــخص 

شد که نزاع 2 جوان بر ســر شرط بندی و قمار 

فوتبال دستی بوده است. 

در همیــن حال با دســتور قاضی شــعبه 255 

دادســرای عمومــی و انقلاب مشــهد،تصاویر 

بدون پوشــش متهم فراری در صفحه حوادث 

روزنامه خراســان منتشــر شــد و بدین ترتیب 

ضارب جوان که دیگر هیچ راه گریزی نداشت 

به ناچار خود را در تهران تسلیم قانون کرد.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت بــا 

اقدامات و هماهنگی هــای قضایی،متهم این 

پرونده جنایی بــه زودی به مشــهد منتقل می 

شود تا تحقیقات قضایی ادامه یابد.

سابقه خبر

به گزارش روزنامه خراسان،ماجرای »قتل های برنجی« که با دستور محرمانه قاضی وحید خاکشور )قاضی 

ویژه قتل عمد(و با تلاش و پیگیری شبانه روزی کارآگاهان دایره قتل عمد پلیس آگاهی مشهد و با دستگیری 

مظنون31 ساله در یکی از روستاهای تربت حیدریه فاش شد، به ماجراهای تکان دهنده ای از جنایت با 

قرص برنج گره خورد.

بررسی های تخصصی نشان داد:»مهران –ر«)متهم(از ســال 1390 تا کنون 5 تن از اعضای خانواده و 

نزدیکانش را با خوراندن قرص برنج درون کپسول های دارویی و پدرش را با خوراندن تریاک با همین شیوه 

به قتل رسانده است اما هنوز تحقیقات بیشتر در این باره با دستور ویژه قاضی پرونده های جنایی ادامه دارد.

مشروح این قتل ها با عناوین راز »قتل های برنجی« در مشهد و چهارمین جنایت هولناک در پرونده »قتل 

های برنجی«، ششم و هفتم آذر در صفحه حوادث روزنامه خراسان منتشر شده است.

عامل قتل های برنجی هنگام تشریح جنایت های وحشتناک خود در حضور مقام قضایی

قاتل برنجی


